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هاي ديني در شعر ابي العتاهيه و ناصر  بررسي تطبيقي آموزه

  خسرو قبادياني

  

  1فرشته صفاري

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب، دانشگاه حكيم سبزاوري

  
  13/12/93  :رشيخ پذيتار  23/8/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ي  ح وارائهي تربيت صحي ترين مسائل جوامع بشري مسأله يكي از بنيادي

ي  هاي توسعه هاي سياست هاي آموزشي به افراد آن است تا زمينه برنامه

امروزه روند ارتقا و انتشار فرهنگ ديني در . ي جوامع متوقف نشود جانبه همه

بيگانه است و دين كه يكي از  كشورهاي اسلامي به شدت متأثر از فرهنگ

ي اضمحلال است، پس  تانهي تجدد در آس الزامات حيات انساني است به بهانه

ي اسلامي بايد منابع ديني از جمله قرآن كريم، كتب روايي و آثاري  در جامعه

از اين دست به شدت مورد اهتمام مجريان و متصديان فرهنگي جوامع قرار 

                                                 
1. Email: fe_saffrai@yahoo.com 
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هاي  بخش قرآني و روايي با نوآوري ها و تعاليم ارزش از ديرباز آموزه. گيرند

 قلمرو ادبيات ديني راه يافته و از قدرت تعليمي خاص شاعران و نويسندگان به

يكي از . ي الگوهاي سبك زندگي اسلامي برخورداراست والايي جهت ارائه

اين شعراي بزرگ ابي العتاهيه شاعر عصر عباسي است كه در سرايش اشعار 

نويس  ناصر خسرو شاعر و سفرنامه. خردورزانه از تبحري خاص برخوردار است 

برده  بديل بهره مي  در سرودن اين گونه اشعار از مهارتي بيعهد غزنوي نيز

ترين و متعالي   توصيفي بررسي ارزنده-هدف ما در اين پژوهش تحليلي. است

ي شعر ابي العتاهيه و ناصر خسرو قبادياني  ترين اصول اخلاق اسلامي در آيينه

  .است

يه، ناصر هاي ديني، شعر فارسي و عربي، ابي العتاه  آموزه:كليدواژگان

  خسرو قبادياني

  

  مقدمه. 1

ي اقوام و در تمام اعصار بشري در آگاهي بخـشي و آمـوزش جوامـع             ادبيات در ميان همه   
ي آمـوزش آن اهميـت و ارزش داده شـده     گونه به جنبـه  بشري مورد استفاده قرار گرفته و آن      

از ادبيات كـه  ي نوع خاصي  است كه بخش قابل توجهي از منابع منقول و مكتوب در زيرشاخه          
چه در اين مقولـه مهـم و غيـر قابـل انكـار       آن. با عنوان ادبيات تعليم نام گرفته است قرار دارد 

كردن ادبيات متعهد ديني نقش بـسزايي ايفـا    نظير متون ديني است كه در بارور  است نقش بي  
نـد  ك چه در اين ميان به جذابيت و كارايي هر چه بيشتر ايـن اصـول كمـك مـي                   كند و آن   مي

ي  هاي شاعران و نويسندگان در ايـن حـوزه اسـت تـا هـم در ارائـه                  آفريني خلاقيت و مضمون  
زدگي روبه نشويم و هم ميزان دخل و تـصرف بـه ميـزان حـداقل             مطالب با نوعي تكرار و عوام     

  .كاهش يابد
ي عملكرد دو شاعر ابي العتاهيه عرب زبان و ناصر خسرو            ضروررت انجام اين پژوهش ارائه    

مندي از منابع مكتوب اسلامي و اثبـات كارآمـدي ايـن متـون در ارتقـاي                ايراني در بهره   شاعر
  .ي ديني است فرهنگ جامعه

ي زهد و تصوف صورت گرفتـه        هاي بسياري درباره اين دو شاعر به ويژه در زمينه          پژوهش
مـريم   از   " دنياگريزي در شـعر ابـي العتاهيـه و ناصـر خـسرو             "توان به  ها مي  ي آن  كه از جمله  
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 از تـورج زينـي      "بررسي تطبيقي شعر زهد در ديوان ابي العتاهيـه و ناصـر خـسرو             "محمودي،
تـاثير كـلام امـام      " از جهانگير اميـري،      "تجلي مضامين قرآن كريم در شعر ابي العتاهيه       "وند،
ناصرخسرو و مخاطب قرار دادن صـاحبان       "پور،  از وحيد سبزيان   " در شعر ابي العتاهيه    )ع(علي
 از دكتر محمد پارسا نسب ،       "از عقل ناصر خسرو تا عقل سنايي      "لامرضا صمدياني،    از غ  "خرد
 از  "انديشي در شعر متنبي و ناصر خـسرو قباديـاني          ي خردگرايي و آزاد    نقد و بررسي انديشه   "

  .اشاره داشت.... عبدالحسين فرزاد و 
  :ها هستيم از اين قرارند ترين سؤالاتي كه در صدد پاسخگويي به آن مهم
سرو مـورد اشـاره   هاي اخلاق اسلامي كه در آثار ابي العتاهيه و ناصر خ ـ     ترين مؤلفه  مهم -

 اند كدامند؟ بوده

آميز در شعر دو شـاعر مـورد         هاي حكمت  ميزان اثربخشي مفاهيم اخلاقي در قالب شعر       -
 نظر تا چه اندازه است؟

  
  هاي ديني ابي العتاهيه و ناصر خسرو گذري بر انديشه. 2

هاي كامـل در بيـان حكـم و مـواعظ            جزو قديمترين كساني است كه مثنوي     ناصر خسرو   
ناصـر  ). 471: 2، ج 1369صـفا،   ( گـاه از ايـن افكـار دور نيـست          اند و قصايد او هم هيچ      ساخته

اواخر عمر كسايي بـا اوايـل   . خسرو در مواعظ و حكم قطعا از سنايي مروزي پيروي كرده است       
اي از   شـعبه . مذهب او اسمعيليه اسـت    ). 469: 2، ج 1369صفا،  ( عمر ناصر خسرو مصادف بود    

ي اثنـي عـشري    مذهب شيعه كه فقط به هفت امام قائل بودند يعني از ائمه دوازده گانه شيعه             
ي   را معتقد بودند و پسر وي اسماعيل را امام هفتم دانسته و دوره             )ع(فقط تا امام جعفر صادق    

ناصر خسرو قرآن كـريم را از       «).110: 1379ده،  نقي زا ( دانستند امامان را با وي ختم شده مي      
حفظ داشته است و به سبب اعتقاد محكم به قرآن، در شعر خود از اين كتـاب آسـماني تـأثير       

هـاي   اي بـراي تبليـغ انديـشه       او از جمله شاعراني است كه شعر را بهانـه         . بسيار پذيرفته است  
بـا  ). 119: تـا  ممتحن و محمدي، بـي    (« است ي خاص اسمعيليه دانسته و از آن بهره برده         فرقه

گيـري شـاعر از قـرآن كـريم و        خوريم كـه بهـره     مطالعه در اشعار ناصر خسرو به اشعاري برمي       
ي كربلا به خوبي در       و واقعه  )ع(، امام حسن  )ع( و مولا علي   )ص(تمسك به پيامبر گرامي اسلام    

  .آن نمايان است
هـاي متفـاوت     ان ، مـذاهب و فرهنـگ      ابي العتاهيه، شاعر عصر عباسي نيز تحت تأثير ادي        
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ها و عقايد مكاتب فلسفي در عمق جانش رخنه كرده بود و شايد به همين                بوده است و انديشه   
هاي موضوعات و مفاهيم ادبي گرديد تا جـايي كـه            همگوني دليل بود كه از همان ابتدا دچار نا       

انـد،   بـات زندقـه وي آورده     يكي از دلايلي كه برخي معاصران او براي اث        «به زندقه متهم گرديد   
اين است كه در اشعار او صرفاً از مرگ و نيستي و ناپايداري جهان سخن به ميان آمده و هـيچ        

هاي او نيـز اغلـب شـامل         مرثيه ). 109: تا بي حسين،( »اي به بهشت و دوزخ نشده است       اشاره
: 1372دي، موسـوي بجنـور  ( ي مرگ و ناپايداري زندگي اسـت  آميز وي درباره سخنان حكمت 

حتي در مورد زهديات او بين بسياري از ادبا و منتقدين آثارش اختلافـات فراوانـي بـه                  ). 728
ي   دربـاره  "ابي العتاهيـه حياتـه و شـعره       "محمد محمود الدش صاحب كتاب      . خورد چشم مي 

زهد او از تصوير روز قيامت، قبر و حساب روز جزا و پـاداش              «كند كه    گونه بيان مي   زهد او اين  
شود ولي پـرداختن     چنين جاودانگي انسان در بهشت و جهنم خالي نمي         ا عقوبت اعمال و هم    ي

كـاري او در ايـن       به اين موضوعات بعد از اتهاماتي است كه دشمنانش بر اثـر قـصور و اهمـال                
كـه در ايـن      در حالي . معاني بر او وارد كردند و به اين ترتيب او را به زنديق بودن متهم كردند               

برد تا از خود رفع اتهام كند و خـود را           ح اسلام جريان داشت و از آيات وحي بهره مي         معاني رو 
ها در آثار زهدآميزي كه از او بر جاي مانده قابل اثبات             ي آن  ها نجات دهد و همه     گاه از هلاكت 

نام ابي العتاهيه در بيشتر منابع در رديف شعراى شيعه نيامده و             « ).114: تا حسين،بي( »است
محسن امين هم او را شيعه زيـدى دانـسته اسـت لكـن اشـعار زهـدى او بيداركننـده و                      سيد  

العتاهيـه، بخـصوص      اشـعار ابـي    ).253: 1388كرمـاني،   ( »آموزنده است و ارزش والايى دارد     
و به علت روانى و جنبه اخلاقى و زهدى كه دارد، بر زبانهـا            . او روان و مطبوع است    » زهديات«

صران او را متظاهر به زهد و نـه زاهـد واقعـى، پنداشـته و در واقعـى               برخى از معا  . جارى است 
  .)254: همان( اند بودن زهد او شك كرده

شويم كه نشان  در هر صورت در اشعار ابي العتاهيه و ناصر خسرو با مضاميني رو به رو مي              
از آميـز بـسترس    ها غالب است اما گاهي مـضامين زهـد         گرايي گر چه در ديوان آن      دهد زهد  مي

شوند كـه بـر تقيـد و پـايمردي آنـان نـسبت بـه برخـي مـسائل و           پرداختن به موضوعاتي مي  
در اين مجال به ذكر برخـي از ايـن موضـوعات بـا محوريـات                . ورزد هاي ديني تأكيد مي    آموزه

حقوقي كه انسان نخست از خداوند، سپس از اطرفيان و در نهايت از خويشتن بـر گـردن دارد                
  .پردازيم يبا ذكر شاهد مثال م
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  عدم پيروي از هوي و هوس. 2-1

إِنَّ :  در اين باره فرمـود     )ص(انسان مؤمن مطيع اوامر پروردگار خويش است و پيامبر اكرم         
المؤْمنَِ لَم يأْخُذْ ديِنهَ عنْ رأْيهِِ ولكَنِْ أَتاه منِْ ربهِ فأََخـَذهَ؛ اسـلام ديـن تـسليم و تعبـد اسـت،                     

علامـه  ( گيـرد  گيـرد، بلكـه آن را از پروردگـارش مـي            از رأي خود نمـي     مؤمن هرگز دينش را   
  ).141: 11،ج 1404مجلسي، 

  :گويد دارد و مي ابي العتاهيه نيز آدمي را از اطاعت هواي نفس بر حذر مي
  

   ،ــوي ــي هــ ــك فــ ـ ــضِ رأيـ  لا تُمــ
ــوا   ــاً هــــ ــانَ متبّعــــ ــن كــــ  مــــ

  

   ــصد ــه قَــــــ ــك فيــــــ  إلا و رأيــــــ
  عبـــــــــد لهـــــــــواه ــه  ه،فإنـّــــــ

  

  )174: 1896تاهيه، ابي الع(
  

هركـه تـابع هـواي      . ات را درگير هوي و هوس نكن مگر اينكه در آن نيتـي باشـد               انديشه
ناصر خسرو نيز در اين باره بـه خـط قرمـز كفـر و ايمـان                 . ي آن خواهد بود    نفسش باشد بنده  

  :گويد پردازد و مي مي
  

 فـــضل تـــو چيـــست، بنگـــر، برترســـا؟
 تــــو مــــؤمني گرفتــــه محمــــد را   

  

ــ   ــر هـ ــودا رااز سـ  وس بـــرون كـــن و سـ
ــسيحا را   ــه مــ ــت گرفتــ ــافر اســ  او كــ

  

  )129 :1387تقوي،(
  

  عبادت خالصانه. 2-2

ي  پـذيرد و ايـن همـان نكتـه         عبادت در ميان تمامي بندگان با يك ذهنيـت انجـام نمـي            
 ـ:اند  به آن اشاره فرموده)ع(ظريفي است كه حضرت امير     ك عبِـادةُ   إِنَّ قوَماً عبدوا اللَّه رغبْةً فتَِلْ

ه شـُكرْاً فتَِلـْك عبِـادةُ               التُّجارِ و إِنَّ قوَماً عبدوا اللَّه رهبةً فتَِلكْ عبِادةُ العْبيِدِ و إِنَّ قوَماً عبدوا اللَّـ
گروهى خدا را به اميد بخشش پرستش كردند، كـه ايـن پرسـتش بازرگانـان اسـت، و                   ؛الأَْحرَارِ

روى ترس عبادت كردند كه اين عبادت بردگان است، و گروهى خـدا را از روى   گروهى او را از     
  ).237/خطبه(سپاسگزارى پرستيدند و اين پرستش آزادگان است

  :سرايد گونه مي العتاهيه نيز اينابي 
  

ــةً  ــن آدم رغبـ ــا ابـ ــك يـ ــألت ربـ  و سـ
ــك يـــا ابـــن آدم رهبـــةً   و دعـــوت ربـ
ـــنعمٍ،  فلــــئن شـَـــكرت لتــــشكُرَنّ لِمـ

  

  ــا فَو ــألت كريمــ ــك، إذا ســ ــدت ربــ  جــ
ــاً  فَوجــــدت ربــــك، إذا دعــــوت رحيمــ
ــا   ــرَنّ، عظيمــ ــرت لتكفـُـ ــئن كَفــ  و لــ

  

  )390: 1986ابي العتاهية، (
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واي فرزند آدم پروردگارت را با ميـل و رغبـت خواسـتي هرگـاه كريمانـه از اودرخواسـت             
ه بـا مهربـاني او را صـدا         كردي او را درخواهي يافت و پروردگارت را با ترس خواندي هنگاميك           

اي و   اگر شكر گويي شكر و سپاس خداي نعمـت دهنـده را بجـا آورده              .كني او را خواهي يافت    
  اي اگر كفران نعمت كني كفر خداوند بزرگ را كرده
  :گويد  مي ناصر خسرو نيز در اشعاري با همين مضمون

  

 روي زي محراب كي گردي اگرنه در بهـشت   

 ــ  ست ديــنايـن كــه تــو داري ســوي مــن ني

  

ــتي     ــه و حلواس ــگ و قلي ــان و دي ــد و ن ــر امي  ب

 ي نـــــاداني و كفـــــر و شقاســـــت مايـــــه
  

  )478: 1387تقوي،(

  

  الهي تسليم شدن در برابر تقدير. 2-3

زَنَ        :  در حديثي شريف فرمود    )ص(پيامبر گرامي اسلام   م والْحـ ذْهبِ الهْـ ؛ الإِيمانُ بِالْقـَدرِ يـ
  ).369 :1382پاينده، (برد مياعتقاد به تقدير غم و اندوه را 

  :گويد آورد و مي ابي العتاهيه نيز نسبت به تقدير خداوندي سر تسليم فرود مي
  

ــهِ     ــه أمن ــن وج ــسانُ م ــك الإن ــد يهلِ  و ق
  

      َحـــذرنجـــو بـــإذن االله، مـِــن حيـــثُ يي و 
  

  )177: 1986ابي العتاهية، (
  

به اذن خداوند متعـال از  است و  انسان از سويي كه احساس امنيت كرده است هلاك شده         
  .يابد كند نجات مي جايي كه احساس خطر مي

: خـوانيم  ي رضايت به روزي مقدر شده نيـز در فرمايـشي از مـولي الموحـدين مـي                  درباره
لِ عجبت م لِن عر له منها، و هـو               االله أنّ   مرها، و أنّ سعيه لا يزيده فيما قدقد ضمن الأرزاق و قد 

هـا را ضـمانت       داند كه خداونـد روزى      در شگفتم از كسى كه مى      ؛قحريص دائب فى طلب الرزّ    
 شده نيفزايد، بـا  تقديرداند كه تلاش و كوشش او چيزى را بر آنچه  كرده و مقدر فرموده، و مى    

: 1990الآمـدي، ( كنـد؟   اين حال در طلب روزى پيوسته حرص ورزيده و خـود را خـسته مـى               
467.(  

  :شود  زودتر از بندگان دست به كار ميابي العتاهيه نيز معتقد است خداوند
  

ــائنُ،   ــو كـ ــا هـ ــلّ مـ ــضاء بكِـُ ــبق القـ  سـ
  

 واالله يــــــا هــــــذا، لرزقــــــك ضــــــامنُ  
  

  )430: 1986ابي العتاهية، (
  

  .تقدير بر كل موجودات پيشي گرفت و خداوند به اين رزق تو ضامن است
يش را گونـه مخاطـب خـو    ناصر خسرو نيز به اصل رضـايت از تقـدير معتقـد بـوده و ايـن          



٩٩            هاي ديني در شعر ابي العتاهيه و ناصر خسرو قبادياني بررسي تطبيقي آموزه

  :كند نصيحت مي
  

همــه افعــال خداونــد كنــد« گويــد اينــت 
 همه نيكي ز خداي است وليـك      « گويد   توانْ
  

 »كار بنده همه خاموشي و تسليم و رضاست         
 »امت بدبخت همـه كـار شماسـت       بدي اي   

  

  )153: 1387تقوي،(
  

ل انسان  ها بازتاب اعما   ها و محروميت   ي نعمت  ي همه  اي شريف از قرآن كريم ريشه      در آيه 
 وأرَسـلنَْاك  نَّفـْسكِ  فَمـِن  سيئةٍَ منِ أصَابك وما اللهِّ فَمنَِ حسنةٍَ منِْ أصَابك ما: شود معرفي مي 

 و خداسـت؛  طـرف  از رسـد،  مـى  تـو  به نيكيها از آنچه) آرى، (شهَيِدا؛ بِاللهِّ وكَفىَ رسولاً لِلنَّاسِ
 و فرسـتاديم؛  مـردم  بـراى  رسـول  را تـو  ما و. توست خود ىسو از رسد، مى تو به بدى از آنچه

  ).79/نساء(!است كافى باره، اين در خدا گواهى
  

  حسن ظن نسبت به خدا. 2-4

 در 9يكي از بدترين اشتباهات انسان بد گماني نسبت به آفريـدگار اسـت و پيـامبر خـاتم          
رين گناهــان بــزرگ بــدگمانى بــدت؛ اللَّــه الظّــنّ بِوء ســائرِبــ الكَأكبــرُ :ايــن خــصوص فرمودنــد

  .)236: 1382پاينده،(بخداست
  :ي ظن نيكو نسبت به خداوند فرمود شاعر عرب درباره

  

 ـ   ــ ــي الـ ــنّ فـ ــسنَ الظـ ــي أن تحُـ  و الغنـ

  
ــون      ــرٍ يكـُـ ــلّ أمــ ــي بكِـُـ ــه، و ترضــ  ـــ

  

  )423: 1986ابي العتاهيه، (
  

چـه حـادث    نيازي آن است كه نسبت به خداوند گمان نيك داشته باشـي و بـه هـر آن                  بي
  .شود راضي باشي مي

ي بـدِ  ع نَّ ظَ ندول أنا عِ  قُإنّ اللهَّ تعالى ي   :  در اين باره فرمود    )ص(پيامبر عظيم الشأن اسلام   
خداوند گويد من ناظر گمان بنده خويشم اگر گمـان خـوب   ؛ شرّاراّ فَ إن شَ و يراًخَرا فَ ي خَ ي إنْ بِ

 در حـديث ديگـري      .)310: 1382پاينـده،   ( بمن برد خوبى بيند و اگر گمان بد برد بدى بيند          
گمان خـوب   ؛ اللهَِّ ةِباد عِ ن حسنِ اللهَّ مِ  الظنّّ بِ  سنَإنّ ح : شود ي عبادت صحيح معرفي مي     نشانه

  .)325: 1382پاينده، ( بخدا داشتن از خوب عبادت كردن اوست
  :گويد ناصر خسرو نيز به ضرورت رضايت از تقدير معتقد است و مي

  

ــو بخوا ــزد چ ــت اي ــشايد در رحم ــد بگ  ه
  

 دشــواري آســان شـــود و صــعب ميـــسر     
  

  )259 :1387تقوي، (
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  عزت و ذلت از جانب خداوند است. 2-5

جويد، لذا رسول گرامـي   ي عزت و ذلت خود را در نزد پروردگارش مي     انسان با ايمان همه   
عزت جويد خـدايش    هر كه بوسيله مملوكان     ؛  ن اعتزّ بالعبيد أذلهّ اللهَّ    م: فرمايند  مي )ص(اسلام

  .)745 :1382پاينده، ( ذليل كند
  :گويد شاعر عرب نيز به اين حقيقت كاملا واقف است و مي

  

ــدرةً   ــك قـّـ ـ ــر لرِبـ ــع و لا تنُكـِـ  إقنــ
  

      ــع ــشاء و يرفَـ ــن يـ ــض مـ ــاالله يخْفِـ  فـ
  

  )248: 1986ابي العتاهية، (
  

را كه خداوند هركـه     قانع باش و انكار نكن كه توانايي و قدرت تو از جانب خداوند است چ              
  .برد آورد و هركه را بخواهد بالا مي را بخواهد پايين مي

  :سرايد خواند و مي ناصر خسرو مخاطب خويش را به تعظيم در برابر ذات الهي فرا مي
  

ــري  ــل شــ ــز و عقــ ــد تمييــ  فخداونــ
ــك    ــان آن ــر ز فرم ــسر، س ــاب، اي پ  مت

  

 خداونــــد تــــدبير و قــــول آوري اســــت  
ــرو  ــن س ــي و اي ــن بزرگ ــتازوت اي  ري اس

  

  )163 :1387تقوي،(
 

 ضرورت توبه. 2-6

 ـى ي  تعـالَ  إنّ اللـَّه  : ي ارزش توبه و استغفار فرمودنـد        درباره )ص(پيامبر اسلام   ب الـشّاب  حِ
در حــديث ديگــري .)305: 1382پاينــده، ( رداخداونــد جــوان توبــه كــار را دوســت د؛التاّئب 

 ـ تَ لُقبِإنّ اللهَّ تعالى ي   : فرمودند ةَوبدِب ـ الع  خداونـد تـا دم واپـسين توبـه بنـده را      ؛رغرغِ مـا لـم ي
  .)309:همان( پذيرد مي

  :گويد داند و مي ترين راه مي ابي العتاهيه نيز راه بازگشت به سوي حق تعالي را ساده
  

ــةً،  ــك توبــــــ ـــــ ــدِث لربـ  أحــــــ
  

 فــــــــسبيلها لــــــــك ممكــــــــن    
  

  )429: 1986ابي العتاهية، (
  

  .راه آن براي تو ميسر و ممكن استبازگشت به سوي پروردگارت را تازه كن كه 
  :گويد ناصر خسرو نيز به اهميت و ضرورت توبه اعتقاد راسخ دارد و مي

  

 چــرا كــه بــاز نگــردي بــه طاعــت خــالق
 به توبه تازه شود طاعت گذشـته چنانـك        

  

 به هر دو قول و عمل تا عفـو كنـدت زلـل؟              
 طري و تازه شـود تيـره روي بـاغ بـه طـل             

  

  )320 :1387تقوي، (
ي شريف قرآن نيز اشاره گرديده است كه از ثمـرات توبـه سـخن                اشعار فوق به دو آيه    در  



١٠١            هاي ديني در شعر ابي العتاهيه و ناصر خسرو قبادياني بررسي تطبيقي آموزه

 توُبوا إلي االلهِ عسي ربكمُ أن يكَفِّرَ عنكُم سيئِاتكِمُ؛: فرمايد گفته شده است و خداوند در آن مي

 اگر ).8/تحريم(اميد است خداوند گناهان شما را بپوشاند     ... به سوي خدا توبه كنيد    ! اي مؤمنان 
توبه واقعي انجام گيرد، خداوند علاوه بر نابودي گناهان، آنهـا را تبـديل بـه نيكـي و حـسنات                     

يئِاتهِمِ   :فرمايد كه مي كند؛ چنان مي إلاّ من تاب و آمنَ و عملَِ عملاً صالِحاً فأولئكِ يبدلُ االلهُ سـ
كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صـالح انجـام   مگر كساني  حسناتٍ و كانَ االلهُ غَفوُراً رحيما؛ً

كند و خداوند همـواره آمرزنـده مهربـان     دهند كه خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل مي   
  .)70/فرقان( بوده است

  
  دقت در انتخاب همنشين. 2-7

ه از آن رو كه انسان فطرتاً به ارتباط با ديگران راغب است نبايد از اصول انتخاب دوست ك                 
  .است غافل باشد در كلام بزرگان آمده

  

  دوستي در راه خدا. 2-7-1
آن هـا كـه در راه خـدا    ؛ رشِ الع ي ظلِّ  فِ ي اللهَِّ  فِ إنّ المتحابينَ :  فرمود )ص(پيامبر مهرباني 

  .)320 : 1382پاينده، ( كنند در سايه عرش جاى دارند دوستى مي
  :گويد داند و مي دا ميابي العتاهيه نيز دوستي حقيقي را در گرو محبت خ

  

  هدــي االله و ــيس فـ ــديقٍ لـ ــل صـ  و كـ
  

ــرُ واثــــق    ــه، فــــي ودهِ، غيــ  فـَـــإنيّ بِــ
  

  )288: 1986ابي العتاهية، (
  

  .اش در راه خدا نباشد من به او در دوستي ومحبتش غير مطمئنم هر دوستي كه دوستي
  

  شود دوست شبيه دوست مي. 2-7-2

 لـى ديـنِ   عالرّجلُ: فرمايند دانند و مي دوستانشان ميدر حديث ديگري مردمان را بر دين    
 كنيـد   دوستى مـي همرد بر دين يار خويشتن است بنگريد باك؛ خالن يم م كُر أحد ظُنْيلْ فَ هِيلِلِخَ
  :گويد  شاعر عرب نيز به اين اصل اعتقاد دارد و مي.)507: 1382پاينده، (

  

ــــرءِ شـــــبيه بـــــه،  و صـــــاحب المـ
  

 ءِ بأمثالِــــــهِفَــــــسلْ عــــــن المــــــر  
  

  )368: 1986ابي العتاهية، (
  

  .بپرس) دوستانش(ي نظايرش دوست آدمي شبيه به اوست پس از انسان درباره
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 إصــحب ذوي الفــضل و اهــل الــدين    
  

ــرين    ــي القـــ ــسوب إلـــ ــالمرء منـــ  فـــ
  

  )495: همان(
  

  .شود نشينش متصف مي نشين باش چرا كه انسان به هم با انديشمندان و اهل دين هم
  :گويد ناصر خسرو نيز در اين باره مي

  

 آنكــه زي اهــل خــرد دوســتي عتــرت او،
  

 ي نسبش، تا به قيامـت اثـر اسـت          با كريمي   
  

  )186: 1387تقوي، (
  

  برشمردن حقوق و وظايف دوست. 2-7-3

لا يكـونُ  : شـمرند  گونـه حقـوق دوسـت را بـر مـي        در يك حديث شريف اين     )ع(امام علي 
   ديقا حتىّ يديقُ صفي ثلاثٍ   الص فاتهِِ     : حفَظَ أخاهتهِِ، و وتهِِ، و غيَبوست، دوست نباشـد    د ؛في نكَب

 در گرفتـاريش، در غيـابش، و بعـد از مـردنش           : مگر آن كه در سه جا مراقـب بـرادرش باشـد           
  . )207 :9، ج 1377شهري، ري(

  :شمرد هاي دوست را بر مي ابي العتاهيه در ابياتي پر معني ويژگي
  

ــن يق  ــديقي مـ ــومي، صـ ــمني همـ  اسـِ
 ــه ــت عنــ ــا غِبــ ــي، إذا مــ  و يحفظنــ

  

ــاني    ــن رمـــ ــداوةِ مـــ ــي بالعـــ  و يرمـــ
ــانٍ  ــةِ الزمــــــ ــوه لِنائبِــــــ  و أرجــــــ

  

  )422: 1986ابي العتاهية، (
  

ورزد بـا هـركس    كند ودشمني مـي  هايم را با من تقسيم مي      دوست من كسي است كه غم     
كند و در روزمرگي    شوم مرا محافظت مي   گاه كه از او غايب ن      كه مرا مورد تعرض قرار دهد و آن       

  .روزگار به او اميدوارم
  

  خردگرايي در دوستي. 2-7-4

 ـم: گويند گونه از ارزش دوست خوب سخن مي       پيامبر رحمت در حديثي اين       الجلـيسِ  لُثَ
 ـ ع هِطرِ ع ن مِ كدجِم ي  الداري إن لَ   ثلَ مِ الصالحِ  ـ كلّقَ  ـ م  و ن ريحـهِ   مِ  ثـلَ  مِ  الـسوءِ  لـيسِ  الج لِثَ
ير إن لَ   الكَ صاحب م يقُرِحه علّقَ نارِرارِن شَ مِكحكايت همنشين خوب مثـل عطـار   ؛ هتنِن نِ مِك

تو ندهد بوى خوش آن در تو آويزد و حكايت همنشين بـد مثـل               ه  است كه اگر عطر خويش ب     
  .)714 : 1382پاينده، ( آهنگر است اگر شرار آتش آن ترا نسوزد بوى بد آن در تو آويزد

ا :  فرمودنـد  )ع(اي حكيمانه خطاب به فرزندشان امام حسن        در توصيه  )ع(امام علي   بنـَي  يـ
اكإِي قةََ وادصقِ ممالأَْح-  فَإنَِّه رِيدأَنْ ي كَنْفع؛ پسرم  يضرَُّكَچرا بپرهيز، احمق با دوستى از في 



١٠٣            هاي ديني در شعر ابي العتاهيه و ناصر خسرو قبادياني بررسي تطبيقي آموزه

  .)31/امهن( كند مى زيانت دچار اما رساند نفعى تو به خواهد مى كه
  :ابي العتاهيه نيز چنين اعتقادي دارد

،هدو إحــــــذَرِ الأحمــــــق، واحــــــذُر 
 كُلمّـــــا رقعتـُــــه مـــــن جانـــــبٍ   

  

 إنمّـــــا الأحمـــــق كـــــالثوب الخَلَـــــق  
 زعزعتـْــــه الـــــريح يومـــــاً فَـــــانْخَرَقَ

  

)�������� 	� ،1986 :291(  
نـه اسـت از هـر       از شخص احمق و از دوستي با او بپرهيز ، چرا كه احمق مانند لباس كه               

  . شود دهدپس پاره مي طرف آن را بدوزي باد روزي آن را تكان مي
الجلـيس الـصالحِ خيَـرٌ مـِن        : گونه فرمودند  نشين اين  ي ارزش هم    درباره )ص(پيامبر اسلام 

همنشين خوب بهتر از تنهايى است و تنهايى بهتـر از           الوحدةِ و الوحدةُ خيَرٌ منِ جليِسِ السوء؛      
  ).797: 1382پاينده، ( شين بدهمن

  :سرايد گونه مي شاعر عرب نيز اين
ــرٌ ــسان خيــــــ ــدة الإنــــــ  وحــــــ
 و جلــــــيس الخيــــــر خيــــــرٌ

  

  مِــــــن جلــــــيس الــــــسوء عنــــــده 
همــــــن جلــــــوس المــــــرء وحــــــد 

  

  )154 :1986ابي العتاهية، (
  

نشين خـوب بهتـر از تنهـايي و          نشين بد است و هم     نشيني با هم   تنهايي انسان بهتر از هم    
  .استانزوا 

  :گويد دارد و مي نشين بد بر حذر مي ناصر خسرو هم از هم
  

ــر     ــدت كـ ــذر بايـ ــد حـ ــرين بـ  داز قـ
  

ــرين      ــد قــ ــد بيالايــ ــرين بــ ــز قــ  كــ
  

  )386: 1387تقوي،(
  

  :شاعر ايراني نيز به همنشين نگاهي كاملا حكمي و خردورزانه دارد
  

ر از همگـان نيـز          با هركس منـشين و مبـ
 چــون يــار موافــق نبــود تنهــا بهتــر     

  

ــازارد   ــو را زود بيـ ــار تـ ــون خـ ــار چـ  يـ
 هر كـه بـا اوت همـي صـحبت راي آيـد            

  

 بر راه خرد رو، نـه مگـس بـاش و نـه عنقـا          
ــا     ــادان همت ــا ن ــو ب ــار چ ــد ب ــه ص ــا ب  تنه

  

  )117:همان (
 گر نخواهي كه بيازاري مازارش
 بر رس، اي پور، نخست از ره و رفتارش

  

  )289: همان(
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  مدارا با مردم .2-8

نَّ فىِ الرِّفقِ الزّيـادةَ و      إ: ي سازش با مردم فرمود      درباره )ص(حمد مصطفي پيامبر رحمت م  
مدارا قرين فزونى و بركت است و هر كـه از مـدارا بـى                ؛   يحرَمِ الخيَرَ البركَةََ و من يحرَمِ الرِّفقُ      

 فـقُ الرّ:  در احاديث ديگري فرمودنـد     .)509 : 1382پاينده،  ( بهره باشد از خوبى بى بهره است      
ركْ الحِ أسفَ إلـّا نَ    الرفّـقُ   بيـتٍ  ما أعطى أهـلَ    .)همان( مدارا اساس حكمت است   ة؛  معمـدارا  ؛مه

  ).695: همان( نصيب هيچ خاندانى نشود مگر سودشان دهد
  :فرمايند ي حكمت مدارا با مردم مي ابي العتاهيه درباره

  

 جميعـــــــا  النـــــــاس  ارحــــــــم 
ــــو  ـالخيـــــ مـــــن للنـــــاس غَابـ
  

ـــم   ــاء ج فـهــــــ ــسكأبنــــــ  نــــــ
ـــما ر ــي كــــــ ــسك تبغــــــ  لنفــــــ

  

  )286: 1986ابي العتاهية، (
  

ي مردم رحم كن چرا كه آنها فرزنداني از جنس تو هستند و بـراي مـردم خيـر و                     به همه 
  . خواهي گونه كه براي خودت مي نيكي بطلب همان

 لـَه  واكرْهَ ك،لنَِفْسِ تُحبِ ما لغِيَرِك فأََحببِ:  فرمودند )ع( خطاب به امام حسن    )ع(امام علي 
 منِْ استَقبْحِ و إِليَك، يحسنَ أَنْ تُحبِ كَما وأَحسنِْ ظْلَم،تُ أَنْ تُحبِ لاَ كَما تظَْلمِْ ولاَ لهَا، تكَرْهَ ما

ِا نَفْسكم هتَقبِْحمنِْ تَس رِكَنيـز  ديگـران  بـراي  داري دوسـت  خود براي كه را آنچه ؛ پس ...غي 
 آنگونـه  مـدار،  روا ستم مپسند، ديگران براي پسندي، نمي خود براي كه را آنچه و بدار، دوست

 و كننـد،  نيكـي  تو به داري دوست كه آنگونه باش، نيكوكار شود، ستم تو به نداري دوست كه
در حـديثي   ). 31/نامه....(بشمار، زشت نيز خود براي داري مي زشت ديگران براي كه را چه آن

خـواهي   ؛ آنچه بـر خـود مـي        لِلنَّاسِ ما تُحبِ لنَِفْسكِ    ببِ أَح :سلام نيز آمده است   از نبي مكرم ا   
  ).170 :1382پاينده، (براي مردم نيز بخواه 

  :شاعر فارس در اهميت اين ويژگي پسنديده گفت
  

ــت   ــازگاري اسـ ــشت سـ ــنج معيـ  در گـ
ــردم زاده ــاش  ز مـ ــان بـ ــا مردمـ  اي، بـ

  

 در بنــد مــدارا كــن و دربنــد ميــان را    
ــ ــابي  گ ــگ بي ــي آهن ــدارا كن ــه م ــو ب  ر ت
  

 كليـــد بـــاب جنـــت بردبـــاري اســـت      
 چـــه باشـــد ديـــو بـــودن، آدمـــي بـــاش 

  

  )570: 1387تقوي، (
 در بند مكن خيره طلب ملكت دارا
 بهتر بسي از ملكت دارا به مدارا

  

  )117: همان(
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  خلقي  خوش.2-9
 خيـرُ : ود فرم ـ )ص(هاي مؤمن خوش رفتاري اسـت و پيـامبر اكـرم           يكي از برترين ويژگي   

: 1382پاينـده،  ( بهترين مردم كسانى هستند كه اخلاقشان نيك تر باشد      ؛اًقَلْهم خُ نُس أح النّاسِ
468(.  

ــــع النـــــاس بِخُلـــــق حـــــسنٍ  وسـ
  

 لــم يــضِقْ شــيء علــي حــسن الخُلُــق       
  

  )286: 1986ابي العتاهية، (
  

  .ستا خوش خلقي را در ميان مردم بگستران كه هيچ چيز بر حسن خلق تنگ نشده
  :ناصر خسرو نيز در اين باره گفته است

  

 برگزين از كارها پـاكيزگي و خـوي نيـك         
 است يزدان مر رسول خويش را       نيكخو گفته 

  

 كز همه دنيـا گـزين خلـق دنيـا ايـن گزيـد               
 خوي نيك است اي برادر گنج نيكي را كليد        

  

  )192: 1387تقوي، (
  

  گري عدالت .2-10

سـاله نيـز برتـر      آن را از عبـادت يـك  )ص(سـول ارزش عدالت تا جايي است كه حضرت ر       
 يك ساعت عدالت از يـك سـال عبـادت بهتـر اسـت             ة؛ سنَ ةِادبن عِ  مِ رٌي خَ ةٌ ساع عدلُ: دانند مي

  .)564 :1382پاينده، (
ن رضـِى        ا: كننـد  ترين مردم ارائه مي    ايشان در جاي ديگر تعريفي از عادل       عـدلُ النـّاسِ مـ

ترين مردم كسى است كه بـراى مـردم     عادل هِ و كرَهِ لهَم ما يكرهَ لنَِفسهِ؛ِ      لِلنّاسِ ما يرضى لنَِفسِ   
 پـسندد    پسندد و براى آنان نپسندد آنچه را براى خود نمـى  همان را بپسندد كه براى خود مى 

  ) .220: 1382پاينده،(
  :گويد ابي العتاهيه در شعري با همين مضمون مي

  

ــيلاً كَ  ــاسِ جمـ ــي النـ ــنع إلـ ــاو اصـ  مـ
  

 تُحـِـــب أن يــــصنعَه النــــاس بِـــــك     
  

  )311: 1986ابي العتاهيه، (
  

گونـه   ي تـو ايـن     براي مردم نيكي و زيبايي بساز همانگونه كه دوست داري مـردم دربـاره             
  .باشند

ها خوبي نكند نبايد انتظار نيكي از جانب آنان داشـته            انساني كه در رفتار با ديگران به آن       
  :گويد نه ميگو باشد و شاعر عرب اين
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 مـــــا ينـــــالُ الخيـــــر بالـــــشر و لا
  

 يحـــــصد الــــــزراع إلّــــــا مــــــا زرع   
  

  )255: همان(
  

  .كند رسد و كشاورز غير آنچه كاشته برداشت نمي با بدي كسي به نيكي نمي
  

ـــدان  كـُـــل إمــــريءٍ، فكَمَــــا يــــدينُ يـ
  

ـــبحانَ مــــن لــــم يخـُـــلْ مكــــان         سـ
  

  )419: همان(
  

پاك و منزه است كسي كه جايي از او        . شود رفتار مي هركس بدان گونه كه عمل كند با او         
  .خالي نيست

  

و مـــــن أعتـــــدي فـــــااللهُ خاذلـُــــه 
  

     هــم ــاالله عاصِـــ ــي فـــ ــن إتقّـــ  و مـــ
  

  )404: 1986ابي العتاهيه، (
  

كند و هركس تقوا پيشه كند خداونـد حـافظ او       هركس تجاوز كند خداوند او را ذليلي مي       
  .خواهد بود

تابـد و در ايـن       نمـي  اي را بـر    عدالتي ستيز است كه هيچ بي     ناصر خسرو نيز يك شاعر ظلم     
  :گويد عدالتي اشاره دارد و مي ابيات به عواقب بي

  

ــن بــس گــوا  ــت اي خواجــه اي ــن قول ــر اي  ب

ــسي     ــارد كـ ــار كـ ــر خـ ــه گـ ــي كـ  نبينـ

 اگــــر بــــد كنــــي چــــون دد و دام تــــو

  

 راست آن است ره دين كه پسند خـرد اسـت          

 عدل بنياد جهـان اسـت بينـديش كـه عـدل           

  

ــدرود      ــي نـ ــو همـ ــز جـ ــار جـ ــو كـ ــه جـ  كـ

ــد  ــرو را خلـــ ــالش مـــ ــست آن نهـــ  نخـــ

 جـــــدا نيـــــستي پـــــس تـــــو از دام و دد
  

  )207 :1387تقوي،(

ــت   ــد عطاس ــين را ز خداون ــل زم ــرد اه ــه خ  ك

 جز به حكم خرد از جور به حكـم كـه جداسـت            
  

  )153-152:همان (

  

  صداقت .2-11

اي مقتـدر و    بخش جامعـه   يدراستي در انديشه، گفتار و عمل از علائم قلب سليم بوده و نو            
ترديـد كـلام    نمايد اما بـي  ي آرماني بسيار دشوار مي متعالي است؛ گرچه رسيدن به اين جامعه     

  .بزرگان ديني و ادبي راهگشاي همگان است
 ـ   ديثِ الح بأح:  در احاديثي بسيار فرمود    )ص(نبي مكرم اسلام   أص إلـى قَددر نظـر مـن     ؛  ه

 ـ إنّ أشـد النـّاسِ     .)169 : 1382پاينـده،   ( تـر باشـد   بهترين سخنان آنست كه راست        اًيقَصدِ تَ
هر كـه راسـتگوتر اسـت سـخن      ؛ديثاًم حه أكذب تكذيباً إنّ أشد النّاسِ  و اًديثَم ح هدقَ أص لنّاسِلِ

: همـان ( شـمارد  مردم را زودتر باور ميكند و هر كه دروغگوتر است بيشتر مردم را دروغگو مـي      
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: همـان (راستى مايه آرامش است و دروغ مايـه تـشويش         ة؛يب رِ ذب الكِ  و ةينَمأنِ طُ الصدقُ .)272
548(.  

  :گويد بار، ابي العتاهيه مي در راستاي اين فرمايشات گوهر
  

    لخَيــــرُ قــــولِ المــــرءِ أصــــدقَه و 
  

      ـــــهلخيـــــرُ فِعـــــلِ المـــــرءِ أنفَع و 
  

  )270: 1986ابي العتاهيه، (
  

  . و بهترترين عمل او سودمندترينش استترين آن است بهترين سخن فرد راست
  

  

ــد فـــــــوق رأ  و الـــــــصدقُ يعقـِــــ
  

ــا    ــرِّ، تاجــــــ ــهِ، للبــــــ  سِ حليفـِـــــ
  

  )113: همان(
  

  .كند و تاجي براي نيكي است پيمانش را محكم مي راستي بالاي سر هم
  :داند ها مي ي نيكي ي همه شاعر ايراني نيز راستگويي را سرچشمه

  

 ستي ست مايه و تخم همه خيرات يكسر را      

  

 راستي قيمت پديد آرد خـشب را بـر خـشب            
  

  )145 :1387تقوي،(
  

و  كنـد  در ابيات ديگر حكيم قباديان از سخن راست و دروغ بـه شـهد و سـم تعبيـر مـي                    
  :گويد مي

 تفاوت است بـسي در سـخن كـزو بـه مثـل            
ــت   ــت و داروس ــزاردش راح ــيار گ ــو هوش  چ
 يكي سخن كه بود راست، راست چون تيـر اسـت     

  

 ك نوش و يكي كشنده سم اسـت       يكي مبار   
 چو مارسـاي بكـاردش شـدت و الـم اسـت           
 دگر سخن كه دروغ است پر ز ثغر و خـم اسـت            

  

  )188:همان(
  

  سخاوت و بزرگواري .2-12

شده اسـت   هاي اخلاقي كه هم در آيات قرآن و هم در روايات به آن پرداخته  يكي از ارزش  
بـار   هـاي زيـان    تـرين آفـت     از مهم  ي يكي  سخاوتمندي و بخشش است كه در حقيقت زداينده       

  دستي است اجتماعي يعني بحران فقر و تنگ
 ـ لُخَب إنّما ي  يلُخِ الب  و اللهَِّ بِ  الظنِّّ نِسح بِ ودجالسخي إنّما ي  :  فرمودند )ص(پيامبر اكرم  سوء  بِ

بخـدا  كند و بخيل بعلـت بـدگمانى    سخاوتمند بسبب خوشگمانى بخدا سخاوت مي  ؛  اللهَِّ بِ نِّالظَّ
  .)529 : 1382پاينده، (ورزد بخل مي

  :گويد كند و مي ابي العتاهيه نيز از ارزش سخاوت در ابياتي بسيار ياد مي
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   ــه ــيس لـَــ ــرءِ لـــ ــ ــالَ المـ  إنّ مـــ
  

ــسنُ     ــرُه الحــــ ــا ذكــــ ــه، إلّــــ  منِــــ
  

  )412: 1986ابي العتاهية، (
  

  .ماند دارايي انسان از آنِ او نيست مگر ياد نيكويي كه از او مي
  

ــه   إ ــالِ رقّ ــن الم ــقْ م ــم يعتَ ــرء لُ  ذا الم
ــقٌ    ــا منفِـ ــذي أنـ ــالي الـ ــا مـ  ألا إنمّـ
 إذا كُنـــت ذا مـــالٍ، فَبـــادر بـــه الـــذي 

  

 تمَلّكتـَــه المـــالُ الـــذي هـــو مالِكـُــه       
 و لـــيس لـــي المـــالُ الـــذي أنـــا تاركـــه
ــه   ــتهَلكتْه هوالِكُــ ــا إســ ــقّ، و إلّــ  يحـِـ

  

  )317: همان(
رهاند صاحب مالي است كه مالكيـت آن را عهـده دار            هرگاه انسان خود را از بندگي مال ن       

است و من آن را رها  بخشم از دست من نرفته     آگاه باش دارايي و اموالي كه من آن را مي         . است
هرگاه صاحب مال بودي آن را در جايي كه شايسته و لازم است بذل كن وگرنه طبع                 . ام نكرده

  .كند حريص و آزمند آن را نابود مي
  

 ءِ إلـّـــــــــاو مــــــــــا للمــــــــــر
  

     مــد ــرِ، أو قَــ ــي الخيــ ــوي فــ ــا نــ  مــ
  

  )400: 1986ابي العتاهية، (
  

  چه در راه خير بخشيد يا قدم برداشت براي انسان نيست جز آن
  :سرايد گونه مي ناصر خسرو به افزايش مال با بخشش معتقد است و اين

  

 آن نه مال است كه چو داديش از تو بشود
 آن بود مال كه گـر زو بـدهي كـم نـشود         

  

ــر    ــردد و بخــشنده فقي ــي گ ــتاننده غن  زو س
 به ترازوي خرد سـخته و بـر دسـت ضـمير           

  

  )276 :1387تقوي،(
  

   پرهيز از غرور و تكبر.2-13

 ـ و لَ لَ:  در حديثي فرمودند   )ص(حضرت رسول   ـوا لِ بذنِم تُ  ـ ع شيتخَ  ـ أشـد م بِ يكُلَ  لـك ن ذَ  مِ
العجب الع بر شما بيم ناك بـودم خـود پـسندى،          كرديد از چيزى بدتر از آن        اگر گناه نمي  ؛جب

ذى كـانَ بِـالمسِ       : فرمودند) ع( امام علي  .)651: 1382پاينده،  (خود پسندى  عجبِت لِلمتكَبَرِ الَّـ
در شگفتم از شخص متكبر، كه ديروز نطفه اى بوده و فـردا لاشـه اى    نُطفةًَ ويكونُ غَدا جيفةَ؛ً

  .)126/حكمت(است
  :گويد لت مذموم بر حذر داشته و ميابي العتاهيه نيزاز اين خص

  

ــرهِ    ــي فخَـ ــسانَ فـ ــق الإنـ ــا أحمـ  مـ
  

ـــرُ        و هــــو غــــداً فــــي حفــــرة يقْبـ
  

  )187: 1986ابي العتاهية، (
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  .شود چه احمق است انسان در تكبرورزي، در حاليكه فردا در گودالي به خاك سپرده مي
  :سرايد گونه مي دارد و اين ناصر خسرو نيز از غرور بر حذر مي

  

ــود   ــن و خـ ــپر كـ ــرد سـ ــم و خـ  از علـ
ــد  ــان بـــه طاعـــت آيـ  ور زي تـــو جهـ

  

 وز فــــضل و ادب دبــــوس و ســــاطور    
 زنهـــــار بـــــدان مبـــــاش مغـــــرور   

  

  )278 :1387تقوي،(
  

   عدم تفحص در عيوب ديگران.2-14

منْ رأىَ عورةً فـَسترََها كَـانَ   : پوشي سفارش فرمودند در احاديثي به عيب) ص(پيامبر اكرم 
 ينْ أَحا   كَمرِهَةً منِْ قبودءو؛ هركس عيبي را ببيند و مستور دارد به مانند آن است كه دختـر               ا م

در جـاي ديگـر    ). 745 : 1382پاينـده،   ( اي را از قبـر بيـرون آورده اسـت          زنده به گـور كـرده     
ن تتَبَع عثرَاتِ أخيهِ تتَبَع اللّ       لا تَطلبُوا عثرَاتِ المؤمنينَ؛ فإنّ    : فرمودند ع         ه مـ ن تتَبَـ  عثرَاتهِِ، و مـ

لغزشهاى مسلمانان را نجوييد كه هـر كـس لغزشـهاى      عثرَاتهِِ يفضَْحه و لو في جوفِ بيتهِ؛ِ  اللهّ
كند و هر كه را كه خداونـد عيبجـويى          برادرش را پى جويد خداوند لغزشهاى او را پيگيرى مى         

  .)207: 2، ج1377ري شهري،( اشدسازد هر چند در اندرون خانه خود ب كند رسوايش مى
  :گويد خواهد كه در عيوب خويش بيشتر بنگرد و مي ابي العتاهيه از واعظ مي

  

ــاً   ممته ــد أصــبحت ــاسِ ق ــظ الن ــا واع  ي
  

ــا      ــت تأتيهـ ــوراً أنـ ــنهم أمـ ــت مـ  إذ عِبـ
  

  )469: 1986ابي العتاهية، (
  

د كردي كه خودت آن را      ها در عيوبي انتقا    اي پند دهنده به مردم، تو متهمي، وقتي از آن         
  . با خود داشتي

اي فـردي اسـت كـه        ديني افراد مسأله   ناصر خسرو نيز بر اين باور است كه دينداري يا بي          
  .نبايد آدمي را از عيوب خويش غافل كند

  

 نمـــاز ايـــن يكـــي آلـــوده تـــن و بـــي 
ــد و آن نيــك چــون  ــد چــون آم  ؟ايــن ب

  

 دل و پارساســـــت وان دگـــــري پـــــاك  
 گــوئي، كراســت؟عيــب در ايــن كــار، چــه 

  

  )161 :1387تقوي،(
  

 رازداري. 2-15

  يـوم   اللهَّ هرَتَا إلّا س  ي الدني  فِ اًبد ع بد ع رُلا يستُ :  در اهميت رازداري فرمود    )ص(پيامبر اكرم 
 اى كه در دنيا براى ديگرى راز پوشى كند، روز قيامت خدا راز پوش وى شـود                 هر بنده ؛  هيمالقِ



١١٠ 4139 بهار/ هفتمسال / 22 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 ـ الأمانـة، و  بِسجالِالم : درحديث ديگري از ايشان آمده است.)682 : 1382پاينده، (  رّإفـشاء سِ
 رازفـاش كـردن      انـد و   ها، امانت   مجلس ؛ةيرَشِ الع جلسم بنِتَاج ذلك، و  بنِتَاجيانة، فَ أخيك خِ 

ري شـهري،   ( اى، بپرهيـز   هاى عشيره  از اين كار، دورى كن و از نشست       . برادرت ، خيانت است   
  ). 398: 1،ج 1386

ي مـن   كني در حالي كه سـعادت و بهـره        آيا از من در انتشار سخن بيم داري و پرهيز مي          
نباشد ) نگهباني(تر و بهتر است و اگر براي تو مفهوم و معنايي در آن               در نگهداري سخن كامل   

  . كني طور كه تو حفاظت و مراقبت مي كنم همان از نفس خودم مراقبت مي
  :داند ا سبب دوري از ديگر آفات زبان ميناصر خسرو نيز رازداري ر

  

ــديث  ــشار الحــ ــاف إنتــ ــي تَخــ  أمنـّـ
كـُــنْ فيـــه معـــنً عليـــكو لـــو لـــم ي 

  
 كيــــسة راز را بــــه عقــــل بــــدوز   

  

 و حظـّــــي، فـــــي صـــــونِهِ أوفـَــــرُ     
 نظـــــرت لنفـــــسي كَمـــــا تنظـُــــرُ   

  

  )168 :1986ابي العتاهيه، (
 چــــين و غمــــاز تــــا نباشــــي ســــخن

  

  )284: 1387تقوي، (
  

  ورزي يز از كينهپره. 2-16

  ؛الْحقوُد معذِّب النَّفْسِ متضََاعِف الهْم    : فرمود توزي مي  ي در مذمت كينه    امير مؤمنان درباره  
  ).269: 1990الآمدي، ( توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان كينه 

  :گويد دارد و مي توزي بر حذر مي ابي العتاهيه نيز از كينه
  

ــ ــزِم الحِقْـ ــداًمـــن لـَ ــزِل كَمـِ  د لـــم يـ
  

   ــرَب ــا، الكـُــ ــي بحورهـــ ــة فـــ  تُغْرقِـــ
  

  )37: 1986ابي العتاهيه، (
  

ها او را در درياي خـود   مشقات و سختي  جو باشد همواره افسرده خواهد بود      هر كس كينه  
  .سازد غرقه مي

  :گويد ناصر خسرو نيز از جبران بدي به نيكي با يك تمثيل زيبا سخن مي
  

 ه نيكــيبــدل بايــدت كــردن بــد بـ ـ   
  

 چــو خــر بــر جــو نبايــد بــود خرســند        
  

  )206 :1387تقوي،(
  

  شناسي ضرورت خود. 2-17

رء نَفـسه          : ي خودشناسي فرمـود     درباره )ص(پيامبر معرفت  ةُ المعرِفـَةِ أن يعـرفِ المـ  ؛غايـ
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  ).372: 4،ج1366خوانساري، ( نهايت معرفت اين است كه آدمى خود را بشناسد

  :است  اين مسأله گفتهابي العتاهيه در اهميت
  

ــسِهِ   ــب لِنفــ ــلُ اللبيــ ــرِ الرجــ  فَلْينظـُـ
  

  آت مــــا هــــو كــــائنٌ لابــــد فجَميــــع 
  

  )74:1986ابي العتاهيه، (
  

ي آنچه كـه موجـود اسـت روزي ناچـار      انسان خردمند بايد به نفس خود بنگرد پس همه      
   .آمده است

  :گويد ناصر خسرو نيز مي
  

ــداني    ــود را ب ــر خ ــه گ ــود را ك ــدان خ  ب
ــو  ــشتن شــ ــود خويــ ــاي وجــ  شناســ

  

ــداني       ــد را ب ــم ب ــك و ه ــم ني ــود ه  ز خ
 پـــس آنگــــه ســـرفراز انجمــــن شــــو  

  

  )549: 1387تقوي، (
  

  رعايت اعتدال در امور. 2-18

ما أَحسنَ الْقصَدِ   : ي امور را توصيه كردند و فرمودند       روي در همه    ميانه )ص(حضرت رسول 
چه نيكست اعتـدال هنگـام      ؛  فَقرِْ ، وأَحسنَ الْقصَدِ فيِ العْبِادةِ     فيِ الغْنِىَ ، ما أَحسنَ الْقصَدِ فيِ الْ       

  .)693: همان( بى نيازى، چه نيكست اعتدال هنگام ندارى و چه نيكست اعتدال در عبادت
  :گويد ابي العتاهيه در اين باره مي

  

ــــط كـــــل رأيٍ أنـــــت فيـــــه  توسـ
  

  خـُــــذْ بمجـــــامع الطـــــرفين منـــــه و 
  

  )450: 1986ابي العتاهيه، (
  

  .ها ميانه را بگير رو باش و در گردهمايي ات ميانه در انديشه
  :ورزد روي تأكيد مي در بخش ديگري ضمن برشمردن اوصاف مذموم باز هم به اصل ميانه

  

ــة و النميمــــــة   ــاك و الغيبــــ  إيــــ
ــا    ــور فَرَطــ ــي الأمــ ــذْهبنَّ فــ  لا تـَـ
ــطاً   ــاً وسـ ــاس جميعـ ــن النـ ــن مـ  و كـُ

  

ــة    ــةٌ ذميمـــــــ ــا منزلـــــــ  فإَنهّـــــــ
ــ ــططا لا تــــ ــألت شــــ  سألنَّ إن ســــ

  

  )496: همان(

  

در كارهـا افـراط     . چيني كه آنها جايگاهي ناپسند و مذموم دارنـد         بپرهيز از غيبت و سخن    
رو  ي مـردم ميانـه     خواهي نكن و در ميان همـه       اگر درخواست چيزي داشتي در آن زياده      . نكن
  .باش

يـد پيوسـته و آهـسته       ناصر خسرو نيز در رسيدن به كمال انساني معتقد اسـت انـسان با             
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  .حركت كند
 ميانه كار بباش، اي پـسر كمـال مجـوي         

  
 كــه مــه تمــام نــشد جــز ز بهــر نقــصان را   

  

  )123: 1387تقوي،(
  

رَ فـِى   : مولاي متقيان در حكمتي زيبا موازين اعتدال در كـلام را تـشريح فرمودنـد            لا خيَـ
 در چنانكـه  نيـست،  خيـرى  خاموشى ؛ درولِ بِالْجهلِ الصمتِ عنِ الْحكْمِ كَما اءنَّه لاَ خيَرَ فىِ الْقَ        

  .)182/حكمت( بود نخواهد خيرى نيز آگاهانه نا سخن
  :شاعر عرب نيز به همين اصل در سخن گفتن اشاره داشته است

  

   ــهو ــرة، سـ ــر فكـ ــي غيـ ــصمت فـ  الـ
  

   ــو ــةٍ لغَــ ــرِ حِكْمــ  و القــــولُ، فــــي غيــ
  

  )478: 1986ابي العتاهيه، (
  

  .حكمت بيهوده است ديشه خطاست و سخن گفتن بيخاموشي بدون ان
 در  )ص(روي درشادماني و غم است كـه حـضرت رسـول           يكي ديگر از موارد اعتدال، ميانه     

هِ             إنِ استغَنى : فرمايند هاي نادان مي   بيان نشانه   بطرَِ وكانَ فظَا غَليظًا ، وإنِ افتَقرََ جحد نِعمةَ اللَّـ
    ِرَّج ، وإن فرَحتَحوطغَى  ولمَ ي َفهَقَِ         أسرف ِوإن ضَحك ،زِنَ أيِسكـى   4  ، وإن حوإن ب ،   اگـر  ؛   خـار

پـروا   دسـت گـردد، بـى    شود، و اگر تنـگ     دل مى  احساس توانگرى كند، سرمست و بسيار سنگ      
ورزد، و اگـر   كنـد و طغيـان مـى    روى مـى  اگر شاد باشد، زيـاده   . كند هاى خدا را انكار مى     نعمت

 شـكند  زند و اگر گريه كند، در هم مى        چنانچه بخندد، قهقهه مى   . شود مىغمگين باشد، نااميد    
  . )405-404: 1391پسنديده و ري شهري، (

هـا تـشويق    هـا و شكـست   داري در موفقيـت    شاعر عهد عباسي مخاطبش را بـه خويـشتن        
  :گويد كند و مي مي

  

ــه  ــرت بـــ ــا ظَفـَــ ــرحنَّ بمـــ  لا تفـــ
  

 و إذا نكبــــــت، فــــــاظهر الجلَــــــدا     
  

  )133: 1986تاهيه،ابي الع(
  

  .اي صبر پيشه ساز اي شادي مكن و به خاطر آنچه از كف داده براي آنچه به دست آورده
وا علـي     لِ: كند ي قرآن را در شعرش تكرار مي       ناصر خسرو در ابياتي چند اين آيه       كيَلا تأَسـ

خوريد و بر آنچه به شما    مافاتكَمُ و لا تَفرحوا بِما آتاكمُ؛ زنهار كه برآنچه از دست داديد، دريغ م             
  ).23 /حديد (اند شادي مكنيد داده
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 بر آنچه داري در دسـت شـادمانه مبـاش         
 ز مرگ امن مجوي و به عمر تكيه مكـن         

  

 وزآنچه از كف تـو رفـت از آن دريـغ مخـور           
 به سيم دين مفروش و ز ديـو عـشوه مخـر           

  

  )268: 1387تقوي، (
  

  هاي آن نبستن به دنيا و آرزو  دل.2-19

أَخوْف ما أَخـَاف    : فرمايند اند و مي   ي امت خويش بيمناك     از اين خصيصه   )ص(مبر اكرم پيا
بر امت خويش بيش از هر چيـز از هـوس و آرزوى دراز       ؛  علىَ أُمتيِ طوُلُ الأَْملِ ، واتِّباع الهْوى        

  .)174 : 1382پاينده، ( بيم دارم
و أعَظـَم  . آيـد كـه بـه آن راغـب نيـست      سوي كسي مي در جاي ديگر معتقد است دنيا به     

در دنيا قدر كسى بيشتر است كه دنيـا         ؛  النَّاسِ فيِ الدنيْا خطَرَاً منْ لَم يجعلْ لِلدنيْا عنِْده خطَرَاً         
  ).222 : 1382پاينده، ( در نظرش قدر ندارد

  :گويد دارد و مي بستن به دنيا بر حذر مي ابي العتاهيه نيز از دل
  

ــاه ال ــه منــــــ ــرء يخدعــــــ  مــــــ
  

ــلاه    ــي بــــ ــسرع فــــ ــدهر يــــ  والــــ
  

  )461: 1986ابي العتاهية، (
 

  .آيد فريبد وسختي روزگار شتابان به سوي انسان مي آرزوي انسان او را مي
  : گويد سازد و مي آميز فرزندش را متنبه مي ناصرخسرو نيز در يك بيت حكمت

  

ــرد   ــاه كـ ــر كوتـ ــسر، عمـ ــرا، اي پـ  مـ
  

ــي    ــالُ، حتــ ــدعتْنا الآمــ ــاخــ  طلبنــ
  

ــي   ــد و درازي فراخـــ ــل ي اميـــ  ي امـــ
  

  )321 :1387تقوي،(
 و جمعنــــــــا لغيرنــــــــا و ســــــــعينَا

  

  )416: 1986ابي العتاهية، (
  

آرزوها ما را فريب داد تـا اينكـه آن را خواسـتيم و جمـع كـرديم و تـلاش كـرديم بـراي              
  .ديگران

  .اي دنيوي تأكيد دارده اشعار ناصر خسرو يكسره بر فاني بودن و ناپايداري دنيا و آرزو
  

 اي خردمند نگه كن كه جهان بر گذر است        

  

 چشم بيناست همانا اگرت گـوش كـر اسـت          
  

  )185 :1387تقوي،(
  

   ضرورت تفكر.2-20

 ـ خَ ةُ ساع ةُفكر: ي ضرورت انديشيدن فرمود     درباره )ص(پيامبر گرامي اسلام   ـ رُي   ةِن عبـاد   مِ
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 ).590 : 1382پاينده،  ( ست ا  سال عبادت كردن   ساعتى انديشيدن بهتر از شصت    ة؛ٍ  نَ س تيّنَسِ
نوَم عليَ عِلمْ خيرٌ منِ صلاةِ عليَ الجهل؛ِ خواب با علم بهتـر از عبـادت                : در حديث ديگر فرمود   

  ).787: 1382پاينده، ( همراه با جهل است
  .داند كه به جهالت به سر شود تر از آن مي شاعر عرب، عمر زندگي را كوتاه

  

ــ ــرْ قبــــــ ــدمتَفَكـّـــــ  لَ أن تنــــــ
  

 فإنـّــــــــك ميـــــــــت، فـــــــــاعلم  
  

  )400: 1986ابي العتاهية، (
  

  .اي، پس اين را بدان بيانديش قبل از آنكه پشيمان شوي چرا كه تو مرده
 تعبيـر   "بـاد صـبا   "ي حكيمانه از عبادت بـدون دانـش بـه            ناصرخسرو نيز در يك موعظه    

  .كند مي
ــد را  ــو خداونـــ ــشناسي تـــ ــا نـــ  تـــ
 طاعـــت بـــي علـــم نـــه طاعـــت بـــود

  

 مـــدح تـــو او را همـــه يكـــسر هجاســـت  
ــي ــت  طاعـــت بـ ــاد صباسـ ــو بـ  علـــم چـ

  

  )162 -161 :1387تقوي،(
  

  ارزشمندي دانش. 2-21

 ـ الخَلـّدِ قَم كَهِ أهلِيرَ غَند عِلمِ العِواضع:  در حديثي فرمودند   )ص(پيامبر علم و حكمت     يرِازِنَ
الجوه ر و  اللؤّلؤ و  نـست كـه گـوهر و مرواريـد و طـلا بـه       آنكه علم به نااهل سپارد چنا     ؛  بِ الذّه

  .)794 : 1382پاينده، ( خوكان آويزد
  :سرايد گونه مي ابي العتاهيه نيز اين

  

ــــه  و العلـــــم حيـــــث يـــــصح عالمـ
  

    ــه ــف حالمـــ ــثُ يعـــ ــم حيـــ  و الحلـــ
  

  )403: 1986ابي العتاهية، (
  

عفيـف و  سازد و حلم و بردباري را شخص شكيبا و حليم    و علم را عالمش پاك و سالم مي       
  . كند پاك مي

سنج است و    حكيم خراسان نيز بشدت نسبت به واگذاري علوم به نا اهلان حساس و نكته             
  :گويد مي

  

ــزم   ــان نري ــاي خوگ ــه در پ ــم ك ــن آن  م
  

ــظ دري را     ــي در لفــ ــن قيمتــ ــر ايــ  مــ
  

  )127 : 1387تقوي،(
  

 ادِعي منِ   منْ: رسد و فرمودند   مولاي متقيان معتقد است علم هيچگاه به انتهاي خود نمي         
العِْلْمِ غايتهَ فَقَد اظَهْرَ منِْ جهلهِِ نَهايتهَ؛ هر كس ادعا كند به نهايت دانش دست يافته است، بـا                   
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  )667: 1990الأمدي،(اين كار نهايت ناداني خود را آشكار ساخته است 
  :گويد كند و مي ابي العتاهيه نيز دربيتي همين مضمون را تأكيد مي

  

ــا  ــد النـــ ــاء أشـــ ــم إدعـــ  س للِعلـــ
  

 أقلّهـــــم بمـــــا هـــــو فيـــــه علمـــــاً  
  

  )402: 1986ابي العتاهية، (
  

  .هاست ترين آن بهره مندي از علم و دانش، كم ترين افراد در بهره مدعي
  :گويد كند و مي ناصر خسرو ديگر بار به ارزش علم حقيقي اشاره مي

  

ــدر كمــال اســت  ــت كــو؟ كمــال ان  كمال
ــراب و منبـ ـ   ــز مح ــت ك ــه آن داناس  رن

  

ــه از     ــا بــ ــوي دانــ ــاســ ــاليدانــ   كمــ
ــالي  ــال قــ ــه قــ ــد گزافــ ــي گويــ  همــ

  

  )515 :1387تقوي،(
  

  سكوت. 2-22

 )ص(پيامبر عظيم الـشأن اسـلام     . احاديث بسياري در ترغيب انسان به سكوت وجود دارد        
خاموشى سرور اخلاق است و هر كه مـزاح  ؛ هِف بِخَستَ اِحمزَن َ م و الأخلاقِ سيد الصمت :فرمود

  ).551 :1382پاينده، (ند سبكش گيرندك
  :گويد ز ارزش خاموشي زبان سخن ميگونه ا ابي العتاهيه نيز اين

  

ـــــلُ بــــــالفتَي    و الــــــصمت أجمـ
  

ــهِ      ــرَفٍ بدونــ ــي شـَـ ــيس فــ ــن لــ  مــ
  

  )449: 1986ابي العتاهية، (
  

  .خاموشي زيباتر است براي انساني كه در شرافت چيزي جز آن ندارد
  .دهد ه مخاطبش هشدار ميگونه ب در جاي ديگر اين

  

ــي   ــن الخن ــسكوت ع ــسانك بال ــزن ل  إخ
  

ــوال      ــب الأقــ ــك عواقــ ــذُر عليــ  واحــ
  

  )330: همان(
  

  .هاي سخنان بر حذر باش هاي ناپسند حفظ كن و از پيامد زبانت را با سكوت از حرف
  .كند بخشي ازسود و زيان آدمي از نگاه ناصرخسرو با زبان وي ارتباط برقرار مي

  

  نياري به سوي خويش زيان را      خواهي كه 
 گفتــار زبــان اســت ولــيكن نــه مــرا نيــز 

  

ــه    ــاخوب نگــ ــتن نــ ــان را از گفــ  دار زبــ
 تا سود بـه يـك سـو نهـي از بهـر زيـان را               

  

  )136 :1387تقوي، (
  

  :گويد داند و مي ناصر خسرو نيز مانند ابي العتاهيه از كلام زشت زبان خويش را مبرا مي
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ــ ــش پـ ــت ز فحـ ــانم  اك اسـ ــا زبـ  هـ
  

ــرام ه   ــون ز حـــــ ــا  مچـــــ  زارمآهـــــ
  

  )344:همان (
  

  قناعت. 2-23

 ـأفلـح  :فرمايـد  دانـد و مـي    قناعت را از اصول اعتقاد به اسلام مـي  )ص(حضرت محمد  ن  م
هى إلى الإسلامِ  د كانَ  و  ع شُياًافَفَ كَ ه نَ قَ  واسلام راهبر شده و لوازم زندگى بقدر       ه  هر كه ب  ؛  هِ بِ ع

در جاي ديگـري  ).234: 1382پاينده، ( ت كند رستگار شده استرفع حاجت دارد و بدان قناع   
به قناعت خو كنيد زيرا قناعت مالى است كه         ؛  دنفَ لا ي   مالٌ ةَاعنَإنّ القِ  فَ ةناعالقِعليكم بِ :فرمودند

  .)574 -573: همان( تمام شدنى نيست
  :ابي العتاهيه نيز به اين صفت پسنديده در ديوانش اشاره داشته است

  

 القناعـــةَ بِالكفـــافِ هـــي الغنِـــي   إنّ 
  

 و الفقـــرُ عـــينُ الفقـــر فـــي الأمـــوال      
  

  )330: 1986ابي العتاهية، (
  

  .نيازي است و فقر همان فقر در اموال است قناعت به حد كفاف همان بي
أجمِلوا : اند اند و فرموده    از حرص ورزي در طلب ماديات بر حذر داشته         )ص(حضرت رسول 

در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد ، زيرا بـه             إنَّ كُلا ميسرٌ لما خُلقَ لهَ؛     فيِ طَلبَِ الدنيا فَ   
  ).167: 1382پاينده، ( درس هر كس هر چه قسمت اوست مي

  .اند قناعت كنند چه به دست آورده خواهد به آن زبان نيز از مردم مي شاعر عرب
  

 كـُـــلٌ يحــــاوِلُ حيلــــةً يرجــــو بهــــا
ــه إ  ــرء لا يأتيــــ ـــ ــهو المـ  لا رزقـُـــ

  

ــة     دفــــع المــــضرةِ، و اجــــتلاب المنفعــ
ــعه  ــي ضـَ ــه فـ ــا يأتيـــك منـ ــاقنع بِمـ  فـ

  

  )271: 1986ابي العتاهية، (
  

هر كس با ترفندي كه به آن اميد دارد در صدد دفع زيان و جلب نمـودن فايـده اسـت و                      
زي پس قانع باش به آنچـه كـه بـه عنـوان رو           . آيد رزق و روزي اوست     آنچه به سوي انسان مي    

  .شود نصيب تو مي
  

 فيَجهــد النــاس فــي الــدنيا، منافــسةً    
  

 و لــيس للنــاسِ شــيء غيــرَ مــا رزقِــوا       
  

  )287 -288: 1986ابوالعتاهية، (
  

انـد بـراي    كنند در حاليكه چيزي جز آنچه روزي داده شـده        مردم در دنيا با هم رقابت مي      
  . آنها نيست

كنـد و همگـان را بـه         ي بيشتر توصيف مي   ناصر خسرو نيز تقلاي آدميان را در كسب روز        
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  :خواند قناعت فرا مي
  

 زخلــق بيــشتر انــدر جهــان كــه حيراننــد
 يكي به جستن نفعي همـي دود بـه فـراز          

  

ــداز و آب  ــرص بينــ ــه حــ  دار روي نگــ
  

 هوش هر كـسي بـه دري        همي دوند چو بي     
 يكي به سوي نشيبي بـه جـستن از ضـرري        

  

  )512 :1387تقوي،(
ــوي    ــه روي خ ــت ب ــتر قناع ــلس  ش فروه

  

  )316 :1387تقوي،(
  :گويد داند و مي ناصرخسرو قناعت را سبب افزايش مال مي

  

 جهــــان را ديــــدم و خلــــق آزمــــودم
ــت  ــزون از قناعـ ــدم افـ ــالي ديـ ــه مـ  نـ

  

 بـــه هـــر ميـــدان درون جـــستم مجـــالي  
ــالي    ــر احتيـــ ــز برتـــ ــه از پرهيـــ  نـــ

  

  )516 :1387تقوي،(
  

   شكيبايي.2-24

 الصبرُ: فرمايد پردازد و مي    به يك توصيف زيبا مي      در اهميت صبر   )ص(پيامبر صبور اسلام  
 ـ  ؛دِس الج نَ مِ  الرأّسِ ةلَزَنْم بِ  الإيمانِ نَمِ  ـ        ه  صبر نسبت ب  تـن اسـت   ه  ايمـان چـون سـر نـسبت ب
  .)548 : 1382پاينده، (

  :گويد كند و مي شاعر عرب مردم را به صبر و شكيبايي دعوت مي
  

 فالبسِ النـاس مـا اسـتطعت علـي الـصب ـ         
  

ــة  رِ   ــك خُلّــ ــستَقِم لــ ــم تَــ ــا لَــ  ، و إلّــ
  

  )373: 1986ابي العتاهية، (
  

هر آنچه در توان داري بر مردم لباس صبر بپوشان وگرنه صداقت و دوستي پايدار نخواهد                
  .ماند

  :گويد كند و مي ترين انواع صبر اشاره مي حكيم فارس به يكي از مهم
  

ــست  ــاري ني ــه ي ــاري ز صــبر خــواه ك  ي
 »س و هــوا بايــد  صــبر از مــراد نفـ ـ  «
  

ــا را     ــن تنهــ ــر تــ ــبر مــ ــر ز صــ  بهتــ
 ايــــن بــــود قــــول عيــــسي شــــعيا را 

  

  )128 :1387تقوي،(
  

  توجه به رزق حلال. 2-25

:  در اين باره فرمودند    )ص(ي رزق حلال است و پيامبر اكرم       يكي از ضروريات حيات مسأله    
روزگارى بمـردم   ؛  ن حرام  أم مِ  ن حلالٍ  أم  المالَ ذَا أخَ م بِ رءى الم الِب زمان لا ي   لي النّاسِ يأتينّ ع لَ

: 1382پاينـده،   ( رسد كه مرد اهميت ندهد كه مال چگونه به دست آرد، از حلال يـا از حـرام                 
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654(.  
  :دهد ابي العتاهيه نيز از اين خطر بيم مي

  

ــا  ــا نبُــــالي أمــــنْ حــــرامٍ جمعنــ  مــ
  

ــرام    ــلُّ الحــــ ــلالٍ، و لا يحــــ  أم حــــ
  

  )390 :1986ابي العتاهيه، (
  

دهيم كه از راه حرام بدست آمده يـا حـلال، در             كنيم اهميت نمي    به مالي كه جمع مي     ما
  .شود حاليكه هيچ حرامي حلال نمي

دانـد و    خـواري را ناشـي از حـرص آدمـي مـي            آميز حرام  ناصر خسرو در يك كلام حكمت     
  :گويد مي

  اوئـي  ٔبدخواه تـو مـال اسـت كـه ماليـده          
 دام است تـو را قـال مقـال از قبـل مـال             
ــا، كــه نپرســد   آز تــو نهنــگ اســت همان

  

  مـالي؟  ٔبدخواه تو مال است تـو چـون فتنـه           
 زان است كه همـواره تـو بـا قـال و مقـالي             
ــود ز حرامـــي و حلالـــي   از گرســـنگي خـ

  

  )451  :1387تقوي، (
  

أبى اللهَّ أن يرزقَ عبدهِ المؤمنِِ إلّا منِ حيثُ         :  در يك حديث زيبا فرمودند     )ص(پيامبر اكرم 
: 1382پاينده،  (رساند خدا روزى بنده مؤمن خويش را از جايى كه انتظار ندارد مي             يحتَسبِ؛ لا

157 .(  
  :كند ابي العتاهيه نيز معتقد است كه خداوند روزي انسان را مقدر مي

  

 ــه ــاءه رزقـُــ ــد جـــ ــن قـــ  و رب مـــ
  

 مـِـــن حيــــثُ لا يرجــــو و لا يحتَــــسب  
  

  )44: 1986ابي العتاهيه، (
  

  .آيد كند به سوي او مي  كه روزي او از جايي كه اميد ندارد و گمان نميو چه بسا كسي
  :گويد ناصر خسرو نيز به رزاق بودن خداوند اشاره دارد و مي

  

 چون روزي تو ناني و يك مشت برنج است        

  

 از بهر چـه چنـدين بـه شـب و روز برنجـي               
  

  )520: همان(
  

  پرهيز از شوخي. 2-26

گوينـد و   مندانه از حدود مزاج در فرد مسلمان سخن مـي  در يك حديث خرد   )ع(امام علي 
 كـه  آن جـز  نكند بيجا شوخى كس مجة؛ً هيچ  عقْلهِِ منِْ مج إِلَّا مزْحةً امرُؤٌ مزحَ ما: فرمايند مي

  ).450/حكمت( بدهد دست از را خويش عقل از مقدارى
  :گويد ابي العتاهيه نيز در همين باره مي
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 بـــــالمزاح، فإنـّــــه و دعِ الفكُاهـــــة 
  

ــن     ــسخَف مـ ــردي، و يـ ــه يـ ــه بـ  يتفكـ
  

  )461: 1986ابي العتاهيه، (
  

  .كاهد كند و از آن مي رها كن شوخي و سرگرمي را، چرا كه آن عقل شخص را نابود مي
  :گويد در جاي ديگر مي

 عجِبت لِخوص الناس فـي الهـزل بيـنهم        
  

     ــد ــدهم جـِ ــزلَ عنـ ــأنّ الهـ ــراحاً، كـ  صـ
  

  )129: 1986، ابي العتاهيه(
  

از فرو رفتن مردم در هزل گويي به صورت آشكار و صريح متعجبم، گويي هـزل در ميـان                
  .آنان جدي است

  كند؛ ناصر خسرو نيز آن را دشمن خرد معرفي مي
  

ــراك   هــزل ز كــس مــشنو و مگــوي ازي
  

 نعقل تو را دشمن اسـت هـزل، چـو هپيـو             
  

  )370: 1387تقوي، (
  

  هشدار مرگ

د             اقتْرَبَتِ ال  رسـتاخيز  ؛ اًساعةُ، ولا يزدْاد النَّاس علىَ الدنيْا إِلا حرِصْا ، ولا تزَدْاد مـِنهْم إلاِ بعـ
 : 1382پاينـده،   ( شود نزديك شده است و آز مردم بدنيا دائما بيشتر و دنيا از آن ها دورتر مى               

235(.  
سخت در عجـبم از آنكـه        لدِارِ الغْرُُور؛ِ     خُلوُدِ وهو يسعى  يا عجباً كلَُّ العْجبِ لِلْمصدقِِّ بدِارِ الْ      

  .)799 : 1382پاينده، ( خانه جاويد را باور دارد و براى خانه غرور بكوشد
  

 ــه ــو و لــــم أر طرفــ  تَعجبــــت إذ لهــ
  

 لعـين إمـريءٍ مـن سـكرة المـوت لا تـدني        
  

)�������� 	� ،1986 :440(  
  

م زندگي است حال آنكه هر پلـك زدنـي او را بـه مـرگ                كه آدمي سرگر   در شگفتم از اين   
  .كند تر مي نزديك

  :سرايد گونه مي دهد و اين ناصرخسرو نيز آدمي را از خواب غفلت هشدار مي
  

ــي ــرگ را مـ ــه  مـ ــه نـ ــوئي و آگـ  اي جـ
ــو     ــدار ش ــون بي ــي كن ــي خفت ــال س  س
 بر تنـت وام اسـت جانـت، گـر چـه ديـر             

  

ــريم    ــدم، اي كـ ــادان نديـ ــين نـ  مـــن چنـ
ــي  ــر نخفتـ ــرقيم گـ ــحاب الـ ــواب اصـ  خـ

 بــــاز بايــــد داد وام، اي بــــد غــــريم   
  

  )351: 1387تقوي،(
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 نتيجه

ي اسلامي تقيد بـه اسـلام و         گذاري ادبيات در جامعه    هاي ارزش  ترين شاخصه  يكي از مهم  
 به دسـت مـا      )ع(ي معصومين  هاي وحياني است كه از طريق كتب مقدس و روايات ائمه           آموزه

با توجه به تقـدس ايـن دسـتورات    . احكام و فرامين الهي است رسيده و منبعي غني از آداب و        
ي وجود نهاد كه بـه صـورت رسـمي         اي از ادبيات تحت عنوان ادبيات متعهد پا به عرصه          شاخه

اما بطور كلي در ادبيـات فارسـي و عربـي           . قدمت چنداني در تاريخ ادبيات ملل مسلمان ندارد       
نويسنده القاي مفاهيم ديني نبوده بلكه صرفا       شاهد مواردي هستيم كه شايد هدف سراينده يا         

ي آموزشي و تهذيب اخلاق مد نظر بوده است همان چيزي كه در نصوص بر جاي مانده                  جنبه
در . از ادبيات كهن فارسي و عربي تحت عنوان ادبيات تعليمي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت                

آميـز رو بـه رو هـستيم كـه           كمتاشعار شاعر عرب زبان عصر عباسي، ابي العتاهيه با ابياتي ح          
كـشد و موافقـان و مخالفـان بـسياري را بـراي او رقـم        هاي مذهبي او را به چالش مـي       رويكرد

زند و در شعر حكيم خراسان ناصر خسرو نيز مانند شاعر عرب انواري از معرفت و ايماني را                   مي
ردم آن ديـار را  بينيم كه ضمن پرداختن به موضوعات اخلاقي شرايط سياسي و فرهنگي م ـ  مي

هاي اخلاقي مشترك فراوانـي بـه        مايه در ميان اشعار هر دو شاعر درون      . كشد نيز به تصوير مي   
توان به اعتقاد به قدرت لايزال الهي، ايمـان بـه تقـدير،       ها مي  ي آن  خورد كه از جمله    چشم مي 
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  منابع

  قرآن كريم

 ،)مـصحح , مهـدي . رجايي (.غرر الحكم ودرر الكلم   ). م1990. (آمدي، عبداالله بن محمد    .1
 دارالكتاب الاسلامي: قم. چاپ دوم

 داربيروت: ، بيروتديوان، 1986، �	 �������� .2

 ).)ص( مجموعه كلمات قصار حـضرت رسـول      ( 	� ������� ).  ش 1382( . پاينده، ابوالقاسم  .3
  دنياى دانش:  تهران.  رمچاپ چها

: ، چـاپ سـوم، تهـران   ديوان اشعار ناصر خسرو قباديـاني   ،1387تقوي، سيد نـصر االله،     .4
 معين



١٢١            هاي ديني در شعر ابي العتاهيه و ناصر خسرو قبادياني بررسي تطبيقي آموزه

 .)ص(تحف العقـول عـن آل الرسـول   .  )ق.  ه1423. (حراني ابن شعبه، حسن بن علـى       .5
 مؤسسه الأعلمي للمطبوعات :الطبعه السابعه 


). تا بي( .عطوان حسين، .6 ���
  .دار الجيل: بيروت . ����� ������� ����������� � ����
دانـشگاه   : تهـران  .شرح غرر الحكم ودرر الكلـم      ).1366( .خوانساري، محمد بن حسين    .7

 تهران

 فردوس: تهران. چاپ دهم. تاريخ ادبيات در ايران). 1369( .صفا، ذبيح االله .8


 : بيروت.بحار الأنوار ).ق1404( . محمد باقرجلسى،علامه م .9����� �
��� 

. چـاپ اول ). متـرجم  ,دشتي، محمد ( .ترجمه نهج البلاغه  ). γ.  )1384علي بن ابيطالب   .10
 انتشارات امامت. قم

شعر شيعي و شـعراي شـيعه در عـصر اول          ).1388( .كرماني، شيخ الرئيس محمـد     .11

 اطلاعات: تهران. عباسي

 :قـم . چـاپ اول  . جلـد هفـتم   . ميـزان الحكمـه   ). 1377( .محمدي ري شهري، محمـد     .12
 ثدارالحدي

 :قــم. الگـوي شـادي از نگـاه قـرآن و حـديث      ).1386(                .                 .13
 دارالحديث

 ـدا). 1372( .موسوي بجنوردي، كاظم   .14 مركـز   :تهـران .  المعـارف بـزرگ اسـلامي      �ري
 المعارف بزرگ اسلامي �ريدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٢ 4139 بهار/ هفتمسال / 22 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  

  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


